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A Comparative Study of the Meaning of Creation 
with Emphasis on Verse 49 of Surah Al-Imran 

 

1-Introduction 

One of the greatest calamities that befell Shiism was the introduction 
of false anti-monotheism principles by the Sufis and the Ghalats, who, 
by projecting the idea of withdrawing from the Infallibles (‘a) and 
presenting an esoteric and false interpretation of the position of 
Wilayat, invited the common people and the ignorant to interpretations 
that were in complete contradiction with the clear and rational 
teachings of the Infallibles (‘a).During the time of Imam al-Bāqir (‘a), 
exaggerated ideas began to grow, and during the Imamate of Imam al-
Ṣ ādiq (‘a), many groups of Ghulāts emerged, whose deviant beliefs 
flourished until the time of Imam Rezâ (‘a). The Ghulāts initially 
proposed the divinity of the Imams, and from the time of Imam Rezâ 
(‘a) onwards, a kind of descent was seen in their beliefs, and�there was 
a greater tendency towards delegation; they considered the Imams to 
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be creatures and attributed to them interference in the management of 
the world and the sustenance of the servants. 

Among the Ṣ ūfiyya, the concept of guardianship has also exceeded its 
legal monopoly in application to various instances, and the category 
of guardianship has become valid under a general descriptive title for 
every person (The perfect human being). Therefore, creation is no 
longer limited to fourteen specific individuals, but the mystic, who 
manifests the name of ʼ Alāhā, i.e., "Creator," is also capable of being 
created. The dispute between the two groups regarding the creation or 
non-creation of the Ahlul Bayt ('a) has reached such a point that some 
scholars have considered the negation of creation by anyone other than 
ʼ Alāhā to be a necessity of religion. Therefore, among the issues that 
are the subject of different opinions is the meaning of creation to 
anyone other than ʼ Alāhā, and the beliefs of each side have had 
numerous effects that have even led to the formation of different 
schools of thought. Closure and similitude are two deviant thoughts in 
the knowledge of ʼ Alāhā, which the divine messengers have 
forbidden and have refuted; in response to these statements, they 
proposed the word "Tanziyyah." In the thinking of thinkers, 
sometimes true creation is attributed to someone other than ʼ Alāhā, 
and sometimes creation is permissible. 

In this article, the views of the Sunnis are expressed in a comparative 
descriptive-analytical manner. Then the theological foundations of 
Shiite scholars are examined, and a principle is adopted from it, 
according to which we interpret the verse “I will make for you the 
likeness of a bird from clay” (Ali 'Imran - 49: 49). By considering the 
Shiite theological foundations, including the possibility and lack of a 
discrete (non-abstract) thing, the inability of creation to exist as an 
event, and the exclusivity of an independent active cause in God, we 
have reached the principle that if we consider creation in its true 
meaning—which is the creation and existence of a thing without a 
person—then such a thing is a repulsive matter. It can't be based on 
two agents and a creator. Therefore, creativity is an act specific to God, 
and attribution to someone other than God is figurative. 

2-Literature Review 

Regarding the search for this topic, only dictionaries have discussed 
the meaning of creation, but no cases have been found in the sense of 
creation comparatively. 
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3-Research Method 

The descriptive-analytical research method was carried out in a library 
manner and by referring to various Shiite and Sunni books and sources 
in a comparative manner. The principles were extracted and finally 
used to interpret the verse in question. 

4-Result 

By considering Shiite theological principles, including the possibility 
and lack of a discrete (non-abstract) object, the inability of creation for 
the existence of an event, and the exclusivity of an independent active 
cause in God, we have reached the principle that if we consider 
creation in its true meaning— which is the creation and existence of a 
non-self object—then such a thing is a repulsive matter. It can't be 
based on two agents and the creator. Therefore, creation is an act 
specific to God, and its attribution to someone other than God is 
figurative. 

 Keywords: Creativity, Shiite, Divine Attributes, Principles of 
Interpretation, Virtues. 
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 مطالعة تطبیقي معنایابي خالقیت 
 سور  آل عمران 94با تأوید بر آیة 

 
 چكیده

ست که اعتقاد به هر      مختلف میاز جمله مباحثی که محل آراء  سبت به غیر خدا ا شد، معنایابی خالقیت ن با
های مختلف فکری شدددده اسدددت. تعطیل و طرف دارای آثار متعددی بوده که حتی منجر به تشدددکیل نحله

سفرای الهی از آن نهی کرده و هر دو را ابطال نموده     شبیه دو فکر انحرافی در معرفۀ الله است که  ند و در ات
را طرح نمودند؛ در تفکر اندیشدددمندان، گاهی خالقیت حقیقی به غیر خدا           "تنزیه "برابر این اقوال قول به  

ت تحلیلی، به صددور-با روش توصددیفینسددبت داده شددده و گاهی خالقیت به نحو مجاز. در این نوشددتار   
شیعی مو          شمندان  سپس مبانی کلامی اندی شده و  سنت بیان  سی قرار گ تطبیقی، نظرات اهل  رفته و رد برر

آل عمران: ) «أنَِّی أخَْلقُُ لَکمُْ مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَۀِ الطَّیْرِ»آیه  اصلی از آن اتخاذ گشته که طبق آن اصل به تفسیر     
یر مجرد(، غ) ( پرداختیم. با در نظر گرفتن مبانی کلامی شدددیعی از جمله، امکان و افتقار شدددیء متجزی     05

جود حادث و انحصار علت فاعلی مستقل در خدا به این اصل دست یافتیم که اگر     عدم قابلیت خلق برای و
در نظر گرفتیم، پس چنین چیزی  _که همان خلق و ایجاد لا من شیء است _خلقت را به معنی درست آن 

یک امر دفعی بوده و محال است مستند به دو فاعل و خالق باشد. بنابراین خالقیت فعل مخصوص خدا بوده 
 باشد.تساب به غیر خدا به صورت مجازی میو ان

  خالقیت، شیعه، صفات الهی، مبانی تفسیر، فضائل.: هاکلید واژه
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 . مقدمه3
ترین مصائب وارده بر تشیع، وارد کردن مبانی باطله ضد توحید توسط صوفیان و      از بزرگ

ست که با طرح  س ع( و ارائه ) گیری از معصومین ریزی تفکر کنارهغلات بوده ا یر باطنی  تف
با                 نافی محض  که در ت ندند  تاویلاتی فرا خوا به  و غلط از مقام ولایت، عوام و جهال را 

هاى  ع( اندیشدده) ع( بوده اسددت. در زمان امام باقر) های برهانی و عقلانی معصددومینآموزه
صادق    شد نهاده و در دوران امامت امام  هاى زیادى از غلات به  ع( گروه) غلوآمیز رو به ر

غالیان در آغاز   .ع( عقائد انحرافى آنان رونق داشددت) د آمدند که تا دوران امام رضدداوجو
ع( به بعد نوعى تنزّل در عقائد آنان ) کردند و از زمان امام رضا الوهیت امامان را مطرح مى

خورد و گرایش به تفویض بیشددتر اسددت؛ ائمه را مخلوق دانسددته و دخالت در  به چشددم مى
در راسددتای پرهیز از  ع( ) امام صددادق .دادندعباد را به آنان نسددبت مىتدبیر جهان و رزق 

رُّ خَلْقِ اللهِ، »  فرمودند:آنان می َْْ دُوهُمُ الْلَُلََةُ ش ِْْ بَابِكُمْ الْلَُلََةَ لََيُفْس َْْ رُوا عَلَى ش
ُ

اُحْذ
 لِعِبَادِ اللهِ 

َ
ة بُوبِيَّ ونَ الرُّ  اللهِ وَ يُدَعُّ

َ
رُونَ عَظَمَة (؛ درباره 110: 1ق، ج1390طوسی،  ) «يُصَلَم

بدترین دشدددمنان خدا      غلاةجوانان خویش از این که غلاۀ آنان را فاسدددد کنند بترسدددید،        
 .کنندمی هستند، عظمت خدا را کوچک کرده و برای بندگان خداوند ادعای ربوبیت

در میان صدددوفیان هم مفهوم ولایت در تطبیق با مصدددادیق مختلف از انحصدددار        
شخص   شرعیش تعدی نموده و   صفی عام بر هر  سا ) مقوله ولایت تحت یک عنوان و ن ان

کند. لذا خالقیت دیگر منحصر به چهارده شخص معین نیست     کامل( قابلیت صدق پیدا می 
 شود.  است قادر بر ایجاد می "خالق"بلکه عارف هم که مظهر اسم الله یعنی

که   ایی استتا جع( ) نزاع بین دو گروه در مورد خالقیت یا عدم خالقیت اهلبیت
برخی از علما نفی خالقیت از غیر خدا را ضروری دین مطرح کرده اند. مرحوم استرآبادی  

خواجه    مرحوم"از بهترین شدددروح بر کتاب تجرید الاعتقاد      "البراهین القاطعه  "در کتاب  
انّ الله هو  »( و 91حجر: ) «انّ ربک هو الخلاق»در ذیل تفسدددیر آیه  "نصدددیرالدین طوسدددی

سند ( ابتداء بحث ادبیاتی مطرح می59اریات: ذ) «الرزاق خلاق و یعنی ال) کند که تعریف م
 کند که توضدددیحشدددان  هو( دلالت بر شددددت تأکید می) الرزاق( با وجود ضدددمیر فصدددل

 :شودچنین می
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باشدددد و  لا من شدددین( نمی) غیر از خداوند عزوجل هیچ موجودی خالق و ایجاد کننده       »
ست که     سطه و      ضرورت دین بر این قائم ا ست بدون وا شین اکوان ا خداوند خالق لا من 

 (.113، 3: ج1390استرآبادی، ) «هیچ سببی فاعلیت لا من شین ندارد الّا الله تبارک و تعالی
 فرمایند: کند که حضرت میع( می) سپس اشاره به حدیث امام رضا

لْقِ وَ »
َ

مْرَ الْخ
َ

ضَ أ وَّ
َ
جَلَّ ف هَ عَزَّ وَ  لَّ نَّ ال

َ
جِهِ  منْ زَعَمَ أ زْقِ إِلَى حُجَ الَ ع( ) الرم

َ
ق قَدْ 

َ
ف

رٌِ  
ْ

فْوِيضِ مُشْْ فْوِيضِ وَ الْقَائِلُ بِالْجَبْرِ كَافِرٌ وَ الْقَائِلُ بِالتََّ : 1ش، ج1343وق، صددد) «بِالتََّ
(؛ کسدددی که گمان کند خداوند مسدددأله خلق و رزق و روزی دادن به مخلوقات را به  110

است، قائل به تفویض شده است، و قائل به جبر کافر است  السلّام واگذار نمودهائمهّ علیهم
 .و قائل به تفویض مشرک
شان همچنین می  شده فارغ  ای گوید که آنچه که در مجامع غیر معتبره از منقولات ذکر 

از اشکالات سندیش معارض با ادله اقوی و واضحه شرع و ضرورت عقل است که موجب  
قمی نیز نظریۀ خالقیت ماسددوی الله را باطل دانسددته و همان(. شددیخ عباس ) شددوداعتقاد نمی
 دارد:بیان می
صلوات الله علیهم را     » سول خدا و ائمه هدی  و اعتقاد بعضی از غلات که حق تعالی، ر

آفرید و خلق عالم را به ایشدددان گذاشدددت باطل اسدددت و خالق هر چیز حق تعالی اسدددت    
 دن که به اختیار خود از آنها سدددرزن]حقیقت خلقت به معنی لا من شدددین  مگر افعال بندگا

 (.35ش: 1391ر.ک؛ قمی، )
بنابراین معنایابی واژه خالقیت در نسبت با ما سوی الله ضروری مینماید تا با فهم صحیح  

ی معرفتی از مسیر انحراف افکار فاصله بگیریم.  با توجه به اهمیت این موضوع و     این واژه
نوشته ای در این باب حاصل شود. در این نوشته که        طلبد تااین قضیه، می بودن معرکه آرا

بر  پذیرد به مبانی شیعه در باب خالقیت پرداخته شده و  تحلیلی انجام می_به روش توصیفی 
ساس آن آیه مورد نظر  سیر می 05آل عمران:) ا سا       ( تف شته از طرح پ ضمن این نو شود. در 

 ستخراج گردیده است.ا 890521/35دکتری دانشگاه مازندران با شماره قرارداد 
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 . پیشینة پژوهش3-3

با توجه به جسددتجو در این موضددوع در مورد معنایابی خالقیت فقط کتب لغت بحث کرده  
 اند ولی در معنای خالقیت به صورت تطبیقی موردی یافت نشده است.

 . پرسش پژوهش2-3

 05د بر آیۀ تأکی در این مقاله به دنبال پاسدددخ به این سدددوال هسدددتیم که معنایابی خالقیت با
 سورۀ آل عمران از دیدگاه شیعه و اهل سنت چیست 

 . معناشناسی2
صلى     شهیر عرب عموماً دو معناى ا ست       »لغویان  شته ا سابقه ندا شتر  و  «ایجاد چیزى که پی

اند و صدددفت الخالق را درباره خدا، به معناى پدیدآورنده           را براى خلق ذکر کرده« تقدیر »
، خلق  «(خلق»، ذیل 11 : 4ج ) اند. به نوشته ازهرى الگوى قبلى دانسته چیزى بدون سابقه و  

ست. با          شته ا شتر وجود ندا ست که پی ساس الگویى ا در کلام عرب پدیدآوردن چیزى برا
بارى را نقل کرده که، در کنار این، تقدیر را              له قول ابوبکر ابن ان این حال، وى بلافاصددد

ذیل خلق( اصدددل معناى خلق را تقدیرِ  ) نىمعناى دوم خلق دانسدددته اسدددت. راغب اصدددفها
مستقیم شمرده و کاربرد قرآنى آن را بر دو قسم دانسته است: نخست ابداع یا پدید آوردن     

(، و 1انعام: ) «خَلَقَ السددَّمَواتِ وَالأرضَ»چیزى بدون وجود هرگونه اصددل و الگو نظیر آیه 
(. وى خلق به   0نحل:  ) «انَ منِْ نُطفۀٍَ خَلَقَ الإِنسدددَ»دوم ایجاد چیزى از چیز دیگر مانند آیه     

أفَمنَْ یَخْلُقُ کَمنَْ لَایَخْلُقُ أفَلَا »ابداع( را مخصدددوص خدا برشدددمرده و آیه ) معناى نخسدددت
( را شاهدى قرآنى بر تمایز میان خلق خدا و غیرخدا دانسته است. ابن     14نحل: ) «تَذَکَّرُونَ
را به این معنا دانسته است که خدا آن چیز را    « خَلَق اللهُّ الشىءَ »عبارت «( خلق»ذیل ) سیده 

بعد از آنکه وجود نداشدددت ایجاد کرد. در منابع لغوى بعدى، بیش و کم، همین اقوال یا          
 «(.خلق»رک: ابن اثیر؛ ابن منظور؛ زَبیدى، ذیل ) مضامین نزدیک به آنها تکرار شده است

 . بررسی نظرات اهل سنت2
سنت اختلا  شریفه وجود دارد ولی نظر    اگرچه در نظرات اهل  سیر این آیه  فاتی پیرامون تف

معظم از علما و سددلف اهل سددنت بر این نکته اسددت که این خلقت، خلقت من شددی بوده    
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اسدددت و نه خلقت ابداعی و لا من شدددیء. ابن کثیر در تفسدددیر خود ذیل آیه شدددریفه بیان   
 کند:می
 اللهِ عز ثم ینَفخ فیه فیَطیر عیانًا بإذنِو کَذلکَ کان یَفعل، یُصددوّر منِ الطینِ شددکلَ طیرٍ  »
در   دمدکند از گل شددکل پرنده ای سددپس میکرد، تصددویر می؛ و اینچنین عمل می«وجل

 کند به اذن خدا.آن پس به صورت آشکار پرواز می
شدددود ابن کثیر اذن خدا را مطرح کرده و خلقت را که به شدددکل  چنانکه مشددداهده می

اشور نیز  داند. ابن عکند و این خلقت را استقلالی نمیرتبط میپرنده است، به مشیت خدا م
 دارد:خلق تقدیر را مطرح کرده و در این باب بیان می

به          » و الخلق هنا مسدددتعمل فی حقیقته أی: أقدرّ لکم من الطین کهیئۀ الطیر، و لیس المراد 
ه اسددت  عمال شددد؛ خلق در اینجا در حقیقت خود اسددت«خلق الحیوان، بدلیل قوله فأنفخ فیه

ست      یعنی تقدیر می شکل یک پرنده ای و مراد خلقت حیوان نی شما از گل مثل  کنم برای 
 (141 : 3ه، ج1590ابن عاشور، ) دمم در او.به دلیل بیانش که پس می
دارد مراد خلقت استقلالی حیوان نیست بلکه صورت یک پرنده ای   ابن عاشور بیان می 

اسددت. فخر رازی در ذیل آیه مورد نظر شدددن رای زندهرا سدداختن و سددپس در آن دمیدن ب
 کند:نظرات مختلف را بیان کرده و ابتداء به قول ابوعبدالله بصری اشاره می

ْْْري: إنه لَ يجوز » فنقول: اختَلف الناس في لفظ الْخالِقُ قال أبو عبد اللّه البص
و الحسْْبان و  نإطلَقه على اللّه في الحقيقة، لْن التَقدير و التَسْْوية عبارة عن الظ

  اختلاف کردند، ابوعبدالله  « خالق »گوییم: مردم در کلمه  ؛ پس می«ذلك على اللّه محال
تقدیر( به خدا در حقیقت جایز نیسدددت، زیرا تقدیر و تسدددویه،  ) بصدددری گفت: اطلاق آن

 (114 : 9ق، ج1014فخر رازی, ) .حدس و حساب است و این برای خدا محال است
صری   ست چون تقدیر       ابوعبدالله ب صورت حقیقت نی ست که اطلاق خالق بر الله به  معتقد ا

ش    باشد که نسبت این موارد به الله جائز نمی  حدس و حساب می  ان  باشد. سپس قول هم کی
 دانند با استناد به آیه قرآن کریم:کند که خالق را فقط خدا میخود را مطرح می

هُ خالِ قال أصْْحابنا: الخالق، ليإ إلَ اللّه، و » قُ كُلم احتَجوا عليه بقوله تعالى: اللَّ
كُمْ ]فاطر:   11]الرعد:  ءٍ شَيْ

ُ
هِ يَرْزُق [ 3و منهم من احتَج بقوله هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّ

ماءِ  سَّ كُمْ مِنَ ال
ُ
هِ يَرْزُق ضعيف، لْنه تعالى قال: هَلْ مِنْ خالِقٍ غَيْرُ اللَّ   3فاطر: ] و هذا 
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ْْماء و لَ يلزم فالمعنى هل من خا ْْف كونه رازقاً من الس ْْوب بوص لق غير اللّه موص
ْْْدق قولنا أنه لَ  ْْْأنه، ليإ إلَ اللّه، ص ْْْدق قولنا الخالق الذي يكون هذا ش من ص

 همان() «.خالق إلَ اللّه
شاره می  شریفه  در ادامه ا یح  صح « هَلْ منِْ خالِقٍ غیَْرُ اللَّهِ یَرْزُقکُمُْ» کند احتجاج به آیه 

شد  نمی صف رازق فقط خدا می با صدق این گزاره لازم   زیرا آیه خالق را به و داند، اما از 
آید گزاره خالق فقط خداست، صحیح باشد. فخر در ادامه پاسخ بعضی به ابوعبدالله را   نمی

ستناد ظن به خدا جائز       بیان می ست، اگرچه ا سویه عبارت از علم و ظن ا کند که تقدیر و ت
 ت و رواست.نیست ولی علم بر خدا ثاب

و أجابوا عن كلَم أبي عبد اللّه بأن التَقدير و التَسْْوية عبارة عن العلم و الظن »
 همان() «.لكن الظن و إن كان محالًَ في حق اللّه تعالى فالعلم ثابت

در پایان نیز نظر خود را بیان کرده که مراد از خلقت در آین آیه شریفه خلقت تقدیری 
 گردد:آن به خدا بر می باشد که مجاز بوده و اصلمی

ْْْور و أقدر و قوله » ينِ معناه: أص خْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطم
َ

نمي أ
َ

إذا عرفت هذا فنقول: أ
يْرِ فالهيئة الصورة المهيئة من قولهم هيأت الشي  همان() «.ء إذا قدرتهكَهَيْئَةِ الطَّ

ا  ر ابن تیمیه نیز معتقد اسدددت از آنجائیکه خدای متعال در قرآن خلق یک مگس    
داند، پس این بشدددر از خلق غیر مگس   که کوچکترین موجود اسدددت در توان بشدددر نمی  

 باشد:باشد؛ پس این خلقت در واقع منتسب به خدا میعاجزتر می
ْْْلَر الموجودات وكل من يدعى من دون الله لَ يخلقون » فإن الذباب من أص

إذا تبين أنهم لَ . فذبابا ولو اجتَمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لَ يستَنقذوه منه 
سلبهم فهم عن خلق غيره وعن ملَالبتَه  يخلقون ذبابا ولَ يقدرون على انتَزاع ما ي

ترین موجودات هستند و هر کس از غیر خدا خوانده  ها از کوچک؛ مگس«أعجز و أعجز
تواند مگسدی بیافریند، هر چند برای آن جمع شدوند، و اگر مگسدی چیزی را از     شدود، نمی 

توانند  پس وقتی روشن شد که نمی   .توانند آن را از آن نجات دهندند، نمیها غارت کآن
ست  اند بربایند، از خلق دیگری و شکتوانند آنچه را که از آنها ربودهمگس بیافرینند و نمی

 .(11، 13ه: ج 1011ابن تیمیۀ، ر.ک؛ ) دادن او بیشتر ناتوان هستند

https://www.islamweb.net/ar/library/index.php?page=bookslist&publisher=&author=64
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 . بررسی نظرات شیعه1

برای بررسددی نظرات شددیعه به دلیل پرداخت مفصددل علما به مبانی کلامی، در ایتدا به آن   
 کنیم:مبانی اشاره می

 . تبیین مبانی1-3
جریان الگوی نظری در تحقیق  تبیین در واقع از مباحث نظری اسددت که محقق در هدایت 

ها و جسدددتجوی روابط بین پدیده در      برد، محقق باید به تبیین علل پدیده      از آن سدددود می
ستتناج آن طبق     » تحقیق بپر دازد؛  ضیح در باره علت وقوع یک واقعه و ا منظور از تبیین تو

ه وجودی را  ک تر اسدددت. در تبیین ابتدا باید یک واقعه را      قواعد منطق قیاس از قوانین کلی  
که موجود اسدددت بعنوان معلول بپنداریم و در پی یافتن علت آن باشدددیم که این علت از           

 (.113: 1340رفیع پور،) «تر استنتاج یافته است قوانین کلی
برای فهم اندیشده موجود نسدبت به انتسداب خالقیت به غیر خدا باید کلام اندیشدمندان     

صح        شود تا مبنای  سی واقع  ستخراج گردد. پردازش به   یح از کلام آنشیعه مورد برر ها ا
شدددود.  ها منظور آیه بهتر درک میاین مهم نیاز به تبیین مبانی دارد که با در نظر گرفتن آن

 مبانی مستفاد عبارتند از:

 . شیء متجزی امكان و افتقار دارد1-3-3
جزی و تشود مگر به دو قسم م  از مسلمات عقلی و شرعی این است که موجود تقسیم نمی    

غیر متجزی که دومی خالق متعال اسددت و اولی هم همه مخلوقات او و بین این دو غیریت  
و تباین محض حاکم اسددت و محال اسددت که این دو سددنخ وجود با هم وحدت یا اتحاد    
شین متجزی           شد لاجرم  سمانیت در او موجود با شند. اگر خالق کائنات ملاک ج شته با دا

قصان خواهد بود که امکان و افتقار را در تحقق وجودی لازم   بوده و حائز مناط زیادت و ن
ست که امکان خالقیت آن     ست و مخلوقی دارد؛ لذا برای موجودیت، خود محتاج محدِث ا

 باشد. عبارت فارابى در این باب چنین است:منتفی و محال می

جب » جد و لَ ي  لم تو
ّ

ها و الَ ها وجود لة لَيمتَنع فى ذات ية المعلو ماه ال
ْْْْ ممكنة الوجود و  ْْْْ فى ذاتها ْ وجودها بذاتها و الَ لم تكن معلولة فهى ْ
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شرط لَ مبدئها فهى فى حدّ ذاتها هالكة و  شرط مبدئها و تمتَنع ب تجب ب
ْْْرورةً  ْْْوبة الى مبدئها واجبة ض ؛ ذات معلول وجودش در «من الجهة المنس

خودی شددود و لازم نیسددت به باشددد و الا اصددلا موجود نمیحد ذاتش ممتنع نمی
خود وجود داشدددته باشدددد چون اگر این چنین بود دیگر معلول نبود، پس ماهیت  

کند و به شددرط نبود ممکن الوجود اسددت و به شددرط وجود مبدء وجود پیدا می 
یابدو در حد ذات خود غیر موجود اسددت و از جهت انتسدداب به  مبدء وجود نمی

 (.54ش: 1355ر.ک؛ فارابی، ) مبدء خود ضرورتا واجب است

لذا به بیان فارابی در ذات معلول و مخلوق احتیاج و افتقار به مبدء است تا ایجاد شود و 
 شود.  صورت عدم تمشی ایجادی، موجود نمیدر 

ر.ک؛ ) بنابراین هستی ممکن الوجود عین نیاز و وابستگی به غیر است و مستقل نیست      
گرفته شددود، عین فقر و  الوجودی که در نظر(. از آنجا که هر ممکن59ق: 1014،طباطبائی

تواند خود ممکن الوجود باشددد؛  نیازمندی اسددت و از خود چیزی ندارد، پس آن غیر، نمی
اشد که  نیازی عین ذات او ببلکه آن غیر باید موجودی باشد که از فقر و نیاز مبرّا بوده و بی

شانه و آیتی ب    ست. بنابراین همه ممکن الوجودها ن ات  رای اثبهمان واجب الوجود بالذات ا
ستقل بی  ستند موجود م  .(194و 191: ر.ک؛ جوادی آملی، تبیین براهین اثبات خدا) نیاز ه

 فرمایند: ع( می) امام کاظم
چه دشنام و ناسزائى بزرگتر است از گفته کسى که خالق عالم را به جسم یا صورت          »

ن  ه از اییا مخلوقیت یا محدودیت و داشددتن اعضدداء توصددیف کند. شددأن خداوند جلّ جلال
 .«گفتار ظلمانی و قبیح منزه و متعالیست

 مایند:فرمرحوم شریف مرتضی در جواب سوال از خلق اجسام توسط غیر الله تعالی می
ل گیرد، به همین دلیایجاد الاجسام توسط اجسام محال است و قدرت به آن تعلق نمی    »

یجاد و احداث لا من  گردد که قائل هسددتند خداوند متعال خلقت ]اقول مفوضددۀ ابطال می
  ع( تفویض کرده اسدددت) شدددیء کائنات  را به حضدددرت محمد ص و امیرالمؤمنین علی     

 (.341، 1ق، ج1045ر.ک؛ شریف مرتضی، )
 نیز بیان شده است:ع( ) همچنین این مبنا در توقیع امام زمان
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سم و » سم الْرزاق لْنه ليإ بج سام و ق إن الله تعالى هو الذي خلق الْج
ْْيرلَ حال في  ْْميع البص ْْو وهو الس ْْم، ليإ كمثله ش عال ؛ خداوند مت«جس

ست و نه           سیم کرد. نه خود جسم ا ست که اجسام را آفرید و روزی را تق کسی ا
ست         شنوای بینا ست و او  ست. چیزی مانند او نی سمی حلول کرده ا ؛ ر.ک) در ج

 (.041، 1ش: ج 1311احتجاج، 

 . وجود حادث قابلیّت خلق ندارد1-3-2
خدا را منزه از تجزی و انقسام دانست و با این حال گفت خدا در همه چیز     شود چطور می

سریان دارد و عین همه چیز است. اگر بین خدا و خلق رابطه عینیت برقرار است و خدا هم     
توان او را منزه از  در اشددیای متجزی و قابل انقسددام سدداری و جاری اسددت، دیگر چطور می

بد  سددمعت اباعع( ) عن ابی جعفر»ا اینکه در روایت کمیت و تجزی و انقسددام دانسددت. کم
یقول ان الله خلو من خلقه و خلقه خلو منه و کل ما وقع علیه اسددم شددیء ما خلا الله  ع( ) الله

  «فهو مخلوق و الله خالق کل شددیء تبارک الذی لیس کمثله شددیء و هو السددمیع البصددیر   
اند به دوئیت و تصددریح فرموده(؛ بیان شددده اسددت. در روایات، 93،ص1اصددول کافی، ج)

مباینت بین خالق و مخلوق، و نفی سنخیت و تصریح فرمودند آنچه اطلاق اسم شئی بر او      
ست       شنوا و بینا ا ست و خدا خالق هر چیز و او  در   .شود، غیر ذات پاک خداوند مخلوق ا
ست. و از ا        سیار ا صول و غیره ب ضمون و در کتب ا ن  یکتاب کافی، چهار روایت به این م

گردد که اثبات وحدت و قول به وحدت اطلاقی و گفتن این که مخلوق،  مطلب واضح می
عبارت اسددت از تعینات حق و یا انحصددار مخلوق به عالم ناسددوت، گمراهی اسددت؛ و در    

 حقیقت نفی غیر و مخالف آیات صریحه و روایات متواتره است.
 فرمایند:می "اعرفوا الله بالله"مرحوم کلینی در باب توضیح روایت 

اصَ وَ »
َ

خ ْْْ ش
َ
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َ
هَ خ نَّ اللَّ

َ
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ُ
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( 95: 1ی، جکلین) ؛«إِذ
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سلام که مى فرماید:     سخن امام علیه ال سید   »معناى  شنا س «خدا را به خدا ب ت ، این ا
شخاص، انوار، جواهر و اعیان،   ست. اعیان، عبارت از    که خالق ا سبحان ا خداوند 

شباهت دارد و      ست و جواهر، عبارت از ارواح. خداوند متعال، نه به جسم  ابدان ا
نه به روح. هیچ کسدددى در آفریدنِ روح حسدددّاس و درک کننده، امرى و دخلى  

ست   شباهت به    .ندارد ؛ بلکه خالق ارواح و اجسام، تنها خداى تعالى ا پس وقتى 
، از خداوند سدددبحان نفى شدددود، خداى تعالى به خود او شدددناخته          ابدان و ارواح 

شدددود و آن گاه که به روح یا بدن یا نور تشدددبیه گردد، خدا به خدا شدددناخته      مى
 .استنشده

هنگامی که اثبات شدددد عالم مخلوقیسدددت که خالقی دارد دیگر خالق لامن شدددین این  
یرا که دلیل نفی تشبیه است؛ ز  جواهر و اعیان از سنخ ایشان نیست و همین خالقیت اوست     

اگر از سددنخ شددین مقداری بود و حادث، دیگر مقوله خلق از این ممکن منتفی بود. لذا از   
ما کسدددب معرفت می        کنیم که محدث الاجسدددام دیگر من     همین خالقیت و احداث او 

شبیه بین             ست به نفی الت سنخیت طریقی ست و این عدم  ست؛ بلکه غیر الاجسام ا الاجسام نی
لا  ) القِنماییم که خق و مخلوق که تنزیهاً تنها حالت معرفت به رب العزۀ را تحصیل میخال

من شددین( اشددیاء از سددنخ ایشددان نیسددت بلکه تشددبیهش با غیر در او منتفیسددت. لذا اینگونه   
فرمایند که هیچ چیز غیر الله در خلق اشددیاء سددببیت و واسددطیت فاعلیه ندارد و تصددریح می

خلق لامن شددین جمیع اشددیاء متفرد و واحد اسددت و هیچ موجودی   خداوند اسددت که در 
 «.ماسوای او این قدرت را ندارند

  جج الهیههای حمرحوم کراجکی نیز در ابتداء توضیحاتی نسبت به خصائص و ویژگی   
فرمایند که حجت خدا واسطه بین خالق و مخلوق است برای بیان حقائق و معارف. ع( می)

سمعی    سطه  شده از حجج به حق هدایت می عباد الله بوا شوند و حجج الله به جمیع   ات اخذ 
شتباهاتند و      صوم عاری از خطا، زلل و ا ما یحتاج عباد آگاهی و احاطه دارند، حضرات مع
فعل و فکر و گفته ایشددان عین حق و صددواب اسددت؛ خداوند حضددرات را بر جمیع خلائق  

شان را خلفای راهنمای حق در عالم م  شان کرامات    برتری داده و ای قرر فرموده. به دست ای
 کند:و معجزات جاری ساخته و این انوار را بر مغیبات مطلع ساخته سپس بیان می
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مع ذلک حضرات با این کرامات وجودیه، مخلوق خدایند و موجودِ حادث غیر  »
تل بر ایشدددان عارض            تدای وجود دارند، حیات دارند و ممات، درد و ق ازلی، اب

ادر بر ایجاد و احداث کائنات و ارزاق عوالم به نحو ایجاد لا        گردد و هرگز ق می
ستند؛ زیرا خود به ما آموخته    شین و اختراعی نی اند که موجود متجزی قادر بر من 

 ایجاد لا من شین نیست و این امر از محالاتیست که از موجود حادث واقع نگردد
 (.101، 1ق: ج1014ر.ک؛ کراجکی، )

 ل فقط خداست. علت فاعلی مستق1-3-1
الله جزائری حول ابطال خالقیت ما سدددوی الله و فسددداد تفویض در این باب در  سدددید نعمت
فرمایند تفویض بر چند وجه مستعمل است که برخی وجوه فاسد و برخی صحیح   ابتداء می

نویسددد اگر تفویض در امر خلق و رزق و احیاء و اماته باشددد کما اینکه   اسددت. سددپس می 
 مانند غلات و مفوضه( این کلام بر دو وجه محتمل است:) اندبرخی گمان کرده

اگر معصوم   "لا من شین "به معنی ایجاد کننده  "علۀ فاعلیه"فاعل حقیقی مباشر یعنی  »
ست به اجماع          صریح ا ضه چنین گویند این کلام کفر  شود کما اینکه غلات و مفو فرض 

درخواسددتی دارند مبنی بر تحقق و فرقه ناجی. چنانچه معصددومین سددلام الله علیهم اراده و  
را خداوند جلّ شددأنه بدانیم یعنی آنکه   "علۀ فاعلیۀ"ایجاد یک شددین. اگر فاعل حقیقی و 

ارادۀ الله   "توافق المشیتین "خداوند است و فقط به صرف    "لا من شین "ایجاد میکند بنحو 
صوم          ست مع ست با خوا شود و مقارن ا ضاء می صومین بخواهند ) ام خداوند  یعنی آنچه مع

این نظر صدددحیح   (کند و اعمال قدرت بر ایجاد از آن اوسدددت مانند معجزات        ایجاد می 
 (.394، 1ق: ج1355ر.ک؛ جزائری، ) «است(

الله خویی حول ابطال خالقیت و رازقیت ما سددوی الله در شددرح نهج البلاغه  میرزا حبیب
  بعض غلات است که خود معتقد است تفویض امر در مسئله خلق و ایجاد و رزق و... قول   

دانند که این نظر کفر اسددت و بر امتناعش ادله عقلیه و ع( را فاعل حقیقی می) معصددومین
یعنی  ) دهد که اگر مسددئله ایجاد از باب توافق المشددیتیننقلیه دلالت دارد. سددپس ادامه می

ع( ) مقارنت مشددیت ایشددان با ایجاد لا من شددین از ناحیه حق متعال( باشددد یعنی معصددوم   
آفریند که در این صدددورت علت فاعلیه و حقیقی  می "لا من شدددین"خواهد و خداوند   می
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سبب اجلال و       ست نه معصوم بلکه او علت غائیه است که خداوند به خاطر او به  خداوند ا
 (.311، 0م: ج1449ر.ک؛ خوئی، ) باشدکند نظر صحیحی میاکرام مقام او ایجاد می

شب    سید عبد الله  شان بیان می     این مهم در عبارت  ست. ای شته ا ند امور کر نیز جریان دا
تفویض گشدته و اخبار بسدیار بر آن دلالت دارد، لکن    ع( ) شدریعت و احکام به معصدومین  

تفویض در امور تشددریعیه بخلاف تفویض در امر خلقت و رزق دادن به خلائق اسددت که   
القیت غیر الله   قائل به الوهیت و خ      "غلات و مفوضددده"مذاهب باطله و فاسدددده ایی چون       

ند انکار  ااز آن نهی کردهع( ) باشند که با این انتساب دروغین که خود اهل البیتتعالی می
شر       ضروری دین می  ستقلال ب کنند. همچنین نوع دیگر از تفویض متصور است که مسأله ا

این نوع از  ع( ) باشددد و اهل البیتدر فاعلیت در آن مطرح اسددت که طرف مضدداد جبر می
د که در   باشددد اند که نظریه مختار بعض معتزله می     ت فاعل مختار را باطل اعلام کرده     فاعلی  

کار                  باطل هم ان به این تفویض  که قول  به انحراف بردند  ند و راه  به تفویض رفت یت  فاعل
سلمین       سائر مذاهب م ست زیرا موافق در    بالظاهر( همچون معتزله دارد) ضروری مذهب ا

 (.315، 1، ج1351ر.ک؛ شبر: )
شارکت         شود آنان در این امور با خداوند م ست که اگر گفته  سی اول نیز معتقد ا مجل

خلق عالم، احیاء،  ) اجماع کفر اسددت و اگر گفته شددود آنان این موارد دارند این سددخن به
خواهند و خداوند درخواسدددتشدددان را اجابت        اماته و امور تکوینیه( را از خداوند تعالی می      

ش ) کندمی شود آنان مانند    ازین باب که ای ست( و یا اینکه گفته  ان داعی و خداوند فاعل ا
ملائکه هستند در تفویض این امور مانند آن که وارد شده امر رزق به دست میکائیل است       

و دوری جستن از این سخنان غالیانه     این مسئله اعتقاد به چیزی است که علم آن را نداریم  
 (.113، 11ق: ج1041ر.ک؛ مجلسی، ) احوط است

توان توصدددیف کرد، مگر به آنچه خود    در نتیجه باید دانسدددت که ذات مقدس را نمی     
سبیح ذات مقدس             سلام بر تکبیر و ت ساس قرآن و ا ست که ا ست. این ا صیف فرموده ا تو
است. زیرا بدیهی است که تعریف شیئی، به غیر خودش در وقتی ممکن است، که آن دو      

در حقیقت مشترک و ذات قدسی، منزه است       شیء در اوصاف و کمال شبیه هم باشند و     
از مثل و شبیه، پس به هر چه تعریف شود غیر اوست. اما معرفی ذات مقدس به خود ذات      
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آنچه به  .شودقدس برای غیر، محال است زیرا که ذات باری مفهوم و معقول و متوهم نمی 
تعال آیاتی بر عقل ادراک بشدود غیر عقل اسدت، چه رسدد به خالق عقل، و از برای ذات م   

تنزیه و تقدیس اوسددت، که معرفت ذات منحصددر به معرفی ذات اوسددت، و اوسددت معرف 
 ذات خود و معرف آیات خود. 

  لذا توحید ذات مقدس تمیز بین او و خلق اسددت؛ این اسددت که حضددرت امیرالمومنین
لُ بهِا عَلی قُدسهِِ وَ عُلُوِهِ   وَصَفَ نفَسهَُ بِاَسماءٍ و خَلَقَ لِذاتهِِ عَلاماتٍ یُستَدَ    » :فرموده است ع( )

عالی:    قال الله ت ته(    ) عنِ الادراکِ و التُوصدددیفِ.  یا لذی یریکم آ ر.ک؛ مجلسدددی،  ) «هو ا
دهد. نه  (؛ یعنی اوسددت، خداوندی که آیات خود را به شددما نشددان می  155: 3ق: ج1043

است    ناینکه نهی از توصیف مطلبی تعبدی و بی دلیل است، بلکه حکم عقل و وجدان، ای  
ست     صف فرموده ا صیف کرد؛ مگر به آنچه خود و سبُحانَ   »همچنین  .که خدا را نتوان تو

صینَ   صِفُونَ، اِلّا عبِاداَللهِ المُخلَ (؛ واضح است اول بندۀ مخلص، نبی    114صافات: ) «اللهِ عَمّا یَ
 .ص( است و او توصیف نکند خدا را مگر به آنچه خدا وصف کرده است) اکرم

 . تأسیس اصل0
طه خدا و خلق طبق موازین عقلی و نقلی اینگونه اسدددت که              یان شدددده راب طبق مطالب ب
مخلوق، حقیقتی دارای اجزا و ابعاض و قابلیت زیاده و نقصددان و...اسددت و به همین خاطر   
ازلیت او محال بوده و به کنه وجودش نبوده و توسدددط خالقی ماورای خود ایجاد گشدددته           

صلا معنا ندارد که همه     ست و ا صورت فعلی در ذات     ا شیا و موجودات پیش از ظهور به  ا
خدا مندرج بوده و بعد خدا به صدددورت فعلی تنزل پیدا کند. روشدددن اسدددت ذاتی که منبع  
اندراج اشددیا باشددد و به صددورت موجودات تنزل پیدا کرده باشددد، ذاتی متجزی و مقداری  

 شود.دارد و در این صورت معنای خالقیت خدا، ظهور و تغیّر می
ست    _اگر خلقت را به معنی درست آن   شیء ا در نظر  _که همان خلق و ایجاد لا من 

گرفتیم، پس چنین چیزی یک امر دفعی بوده و محال است مستند به دو فاعل و خالق باشد  
سطه     شیا نیاز به وا شیا    و معنایی نخواهد داشت که خدا برای خلق ا شد که ا شته با را   هایی دا

د. در نتیجه اصدددل این اسدددت که تنها خالق لا من شدددیء خدای  از مجرای آنها خلق گردان
 متعال است و در این امر شریکی ندارد.
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طبق اتخاذ این اصددل اگر در روایت و یا دعایی نسددبت خلق به غیر خدا داده شددد باید  
ندات غلات             قد بعض مسدددت به ن که  نای دیگر شدددود. میرزای قمی پس از آن حمل بر مع

و بعض اخبار مجعوله ]چه از حیث  ع( ) طب منسوبه به معصومیناعمّ از بعض خ) پردازدمی
اسدددناد و چه از لحاظ دلالت متن( وجهی را بنابر احتمال وجود بعض اخبار متشدددابه بیان             

 فرماید:دارد و میمی
الفاظ متشدددابهۀ از آنجا که اگر بر سدددبیل حقیقت  ) و حمل کنیم این الفاظ را بر مجاز»

ات توحید و مذهب است مانند بطلان خالقیت ما سوی الله(  باشد مخالف قطعیات و ضروری
گوییم شاید مراد  می "انا اخلق و انا ارزق"و  "انا الذی اوجدت السموات "مثلا این عبارت 

آید که علت  آن حضددرت این باشددد که من واسددطه خلق آنهایم چنانچه از احادیث بر می 
لَولاکَ لَما "ند و حدیث مشددهور غایی خلق عالم رسددول خدا و معصددومین از ذریه او بود 

 (.411، 1: ج1131میرزای قمی، ) «و امثال آن شاهدند "خَلقَتُ الاَفلاکَ
نقلا و _قطعا با اصددول توحید معارض اسددت  "لا من شددین"یعنی خالقیت غیر الله بنحو 

  و اگر لفظی متشابه بود که خلق منسوب _عقلا مستحیل است خلق از جانب ممکن الوجود
شددد باید علی المجاز حمل بر آن شددود که فاعل حقیقی خداسددت و خداوند به   به معصددوم

شدددود. کما اینکه  کند عوالم را و رزق ایشدددان را متکفل مییمن وجود معصدددوم ایجاد می
سته بیان می    سی اول نیز این اعتقاد را غلو دان شو   مرحوم مجل ست که گفته  د  دارد غلو این ا

میرانند و امر عالم به    کنند و می ها زنده می  اند و آن آفریده  ها و زمین را ع( آسدددمان ) ائمه 
دسددت ایشددان اسددت. ایشددان معتقد اسددت این سددخن اعتقاد به چیزی اسددت که علم آن را    

صحت آن      ست اما  شده ا ست نداریم، هرچند اخباری در این باره وارد  ر.ک؛  ) ها ثابت نی
 (.113، 11ق: ج1041مجلسی، 

 تخذبا تأکید بر اصل م« لُقُ لَكُمْ منَِ الطِّینِ کهََیئَْةِ الطَّیْرِأَنِّی أَخْ». تفسیر آیة 5
مسدددأله ایجاد حیات در موجودات جهان، هر گاه به صدددورت تدریجى باشدددد چیز عجیبى  

اند، وجود آمدهدانیم همه موجودات زنده کنونى از همین آب و خاک بهنیسددت، زیرا مى
ست که خداوند همان عوامل را ک  سال رخ داده یک  ه طى هزاران یا میلیونمعجزه آن ا ها 

ود،  اى ش جا جمع کند و به سرعت، مجسمه کوچکى به شکل پرنده، مبدل به موجود زنده   



 2413پایيز و زمستان  | 9شماره  | 5سال  | پژوهشنامه کلام تطبيقي شيعه | 111

 

اى از صدق دعوى آورنده آن در مورد ارتباط با جهان ما وراء طبیعت   تواند نشانه و این مى
 و قدرت بى پایان پروردگار باشد. 

لفظیست به اصطلاح مشترک، یعنی جامع است بین چند        "خلق"چنانکه بیان شد واژه  
شف می        صله و عقلیه مدلول آن ک صله و منف سب قرائن لفظیه مت ، اینگونه  گرددمعنا که ح

نیسددت که اسددتعمال این لفظ در هرجا از کلام بر یک معنای واحد باشددد؛ بلکه باید با در    
 آورد.نظرگیری شرائط و قرائن مدلول کلام متکلم را یافت و بدست 

ئۀَِ الطَّیْرِ »در ماجرای آیۀ شدددریفه      این خلق منسدددوب به  « أَنِّی أَخْلُقُ لکَمُْ منَِ الطِّینِ کهَیَْ
باشددد مبائن اسددت با معنایی که برای الله متعال ثابت  که فاعل آن میع( ) حضددرت عیسددی

فعلی حسددب  ع( ) اسددت و فعل عیسددی "ایجاد لا من شددین"اسددت؛ زیرا فعل حضددرت حق 
اسدت. علّامه طباطبائی در ذیل آیه شدریفه     "من شدین و بنحو تقدیر "مقدور او کهوجودش 
 دارد:بیان می

ست که کلمه   » سخ باید دان ست   "خلقت "در پا به معناى بوجود آوردن از عدم نی
که قرار اسدددت خلق شدددود         ناى جمع آوردن اجزاى چیزى اسدددت  به مع که    «بل

 (.155، 3ش: ج1340، طباطبائی)

 ز اشددکالاتی که از سددوی عده ای به اعتقادات پیروان مکتب اهل بیتتا جائیکه یکی ا
  مردگان و یا همان احیاءاموات توسط ائمه معصومین  شدن  شود، امکان زنده گرفته میع( )
ای الهی است که انجام آن تنها توسط  است. آنان مدعی هستند که احیاء اموات معجزهع( )

حالی اسددت که در منابع معتبر مخالفین به امکان   اسددت. این درپذیر بعضددی از انبیاء امکان
به عنوان نمونه   .مردگان و احیاء اموات توسط صالحین اشاره و اذعان شده است     شدن  زنده

 نویسد:باره میابن تیمیه حرانی با اشاره به امکان تحقق این موضوع، دراین

یاء     » ها کثیر من الأنب یات التی اشدددترک فی یاء الم  بعض الآ نّه    بخلاف إح فإ وتى: 
(؛ 911: ق1014حرانی، ) «... من الصددالحین اشددترک فیه ]کثیرٌ  من الأنبیاء، بل و

بعضدددی از معجزات تنها مشدددترک در میان انبیاء اسدددت، به خلاف زنده کردن        
نه تنها بسدددیاری از انبیاء مردگان را زنده کرده           ند، بلکه بسدددیاری از     مردگان؛  ا

 .اند صالحین نیز این کار را انجام داده
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مذهب اهل   مخالفپرداز باید گفت بر اساس اعتقاد ابن تیمیه حرانی که مشهورترین نظریه
 است:پذیر مردگان توسط صالحین، امکانشدن است، زندهع( ) بیت

بعض الآیات التی اشترک فیها کثیر من الأنبیاءبخلاف إحیاء الموتى: فإنّه اشترک »
 ( 911: 1م، ج1444ابن تیمیه، ) ؛«الصالحینفیه ]کثیرٌ  من الأنبیاء، بل ومن 

ست، به خلاف زنده کردن مردگان؛ نه      شترک در میان انبیاء ا بعضی از معجزات تنها م
اند، بلکه بسدددیاری از صدددالحین نیز این کار را  تنها بسدددیاری از انبیاء مردگان را زنده کرده 

 اند.انجام داده
در زنده کردن مردگان، ع( ) عیسی مسیحاین سخن به این معناست که معجزه حضرت 

تنها مختص به ایشدددان و یا هر پیامبر الهی دیگری نیسدددت و صدددالحین نیز در این معجزه و 
 .کرامت، به اذن پروردگار جهانیان با انبیای الهی شریک هستند

خالق است همچون خالقیت خداوند بلکه ذاتا و فعلا   ع( ) اما این گمان پیش نیاید که عیسی  
و آنچه که برای یک طرف ثابت اسدددت از   "واجب متعال"غیر مسدددانخ اسدددت با  "ممکن"

صریح برهان عقل و        ست که  سئله همان تباین بین خدا و خلق ا ست و این م طرف دیگر منفی
ود  این مطلب موج  "مرحوم قمی"متواتر نقل اسدددت. از همین باب در تفسدددیر متکی بر نقل     

ن شددین بوده نه احداث اختراعی لا من شددین و در  خلق تقدیر و مع( ) اسددت که خلق عیسددی
حقیقت ایجاد اختراعی شددین مصددورَ ابتدائی عیسددی بید پرودگار عالم اسددت و او فقط مهیأ    

 :(ع)سببی بوده نه متم شخصیت مسببی. مرحوم قمی مشهدی حول خلق حضرت عیسی 

بأمره و نبّه به علی أنّ مثل صددوره الطّیر ... بِإِذْنِ اللّهِ:  لکم أقدر و أصددوّر المعنی: »
یاءه  فإنّ الإحیاء لیس من جنس          من إح یّه  لدفع توهمّ الألوه نه ... کررّه  لّه لا م ال

 (.144: 3: ج1319مشهدی، ) «الأفعال البشریّه

ر را طی "لا من شددین"حضددرت عیسددی در ایجاد طیر، نقش فاعلیت نداشددته که بنحو   
ز این  ه صورت طیر را صورتگری کرده که ا  بیافریند بلکه فراهم کننده اسباب بوده و مقدم 
باذن  "شددود؛ اینکه در آیه شددریفه فرموده شددده نقش و صددورتگری تعبیر به خلق تقدیر می

سی     "الله ست نه عی ست که ایجاد کننده طیر و محیی آن حقیقتا الله متعال ا ع( ) دال بر این ا
آن  برساند که ایجاد طیر و احیاءتکرار شد تا این مطلب را  "باذن الله"و بارها در آیات قید 



 2413پایيز و زمستان  | 9شماره  | 5سال  | پژوهشنامه کلام تطبيقي شيعه | 111

 

فعل حضرت حق است و او فاعل است حقیقتا نه عیسی ع؛ زیرا سنخ فعل ایجاد و احداث        
اسدت و این جنس فعل مقدور موجود متجزی و حادث مانند بشدر نیسدت و     "لا من شدین "

  این قید در تکرارش مفید این مطلب است که مبادا توهم خالقیت و الوهیت راجع به عیسی
رسی حول   امین الاسلام طب  بلکه فاعلیت امر بید قادر پرودگار عالم است.  علیه السلام بشود  

  یند:فرمامی "اخلق لکم من الطین"نفی خالقیت غیر الله تبارک و تعالی در ذیل آیه 

 «باذن الله»از کلمه « شددودپس پرنده می»فرماید : وقتی میع( ) حضددرت عیسددی»
مْ أَنِّی أَخْلُقُ لَکُ»فرماید: جمله پیش از آن، آنجا که میاسدتفاده کرده اسدت اما در   

صورتگری گل به     « باذن الله»از « مِنَ الطِّینِ کَهَیْئَۀِ الطَّیرِْ ست. زیرا  ستفاده نکرده ا  ا
سوب می    ؛ شود شکل پرنده و دمیدن در آن ذیل مقدورات و توانایی بندگان مح

و خون پیدا کند و حیات یابد،       ای که گوشدددت  اما تبدیل گل به پرنده به گونه         
تواند بکند جز الله تعالی به همین دلیل این قسدددمت را         کسدددی چنین کاری نمی 

تا دانسددته شددود که تبدیل گل به پرنده زنده و ایجاد شددین ذو  « باذن الله»فرموده: 
  لسددلاماالحیاۀ فعل خداوند متعال اسددت که خالق الشددین اسددت نه فعل عیسددی علیه

 (.101، 1ش: ج1341ر.ک؛ طبرسی، )

شوب مازندرانی حول ابطال خالقیت برای غیر الله تبارک و     شهرآ نیز کلام مرحوم ابن 
 این چنین است:ع( ) تقدیر( حضرت عیسی) تعالی و تفسیر ماجرای خلق

اما تبدیل و تحوّل جسدددم جامد به زنده، کسدددی بر این عمل توانایی ندارد مگر             »
دمی پس پرنده در آن مجسدددمه گلی میپس »خداوند تعالی ... و این سدددخن که 

است و جایز است « جسم»یعنی در آن روح میدمی. زیرا روح « شود به اذن منمی
آن را به امر خدا در مجسمه گلی بدمد همانگونه که اسرافیل آن را در   ع( ) مسیح 

دمد یا همانگونه که در احادیث آمده فرشدددته در درون رحَمِ پس از            صدددور می
سلام    وز روح را در جنین میر 114شدن  تمام سیح علیه ال دمد. پس هنگامی که م

شت و خون کرد و     سمه گلی دمید خداوند آن را تبدیل به گو روح را در آن مج
 «در آن حیات آفرید و به اذن و اراده خدا تبدیل به پرنده شدددد، نه به فعل مسدددیح

 (.155، 1ق: ج1014ابن شهر آشوب، )
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کند که خلق، حیات و شدددفای کور مادر زاد  تأکید می   خداوند در این آیه چهار مرتبه     
سی     ست حضرت عی ع( انجام داد تا دلیلی  ) و... به اذن او بود، نه غیر او، و خدا آنها را به د

  و نیز اجابت دعا و خواستۀ عیسی (.100: 3ق: ج1010ر.ک؛ مغنیه، ) باشد بر صدق نبوتش  
 (.143: 4ق، ج1049ر.ک؛ رازی، ) ع()

 گیری. نتیجه6
در انتساب معنای خالقیت به غیر خدا با توجه به اختلافات موجود و با در نظر گرفتن مبانی 
کلامی شدیعی از جمله، امکان و افتقار شدیء متجزی، عدم قابلیت خلق برای وجود حادث    
ست یافتیم که اگر خلقت را به معنی          صل د ستقل در خدا به این ا صار علت فاعلی م و انح

ست   که همان  _درست آن   شیء ا در نظر گرفتیم، پس چنین چیزی   _خلق و ایجاد لا من 
شت        ستند به دو فاعل و خالق باشد و معنایی نخواهد دا ست م یک امر دفعی بوده و محال ا

ق  ها خلهایی داشددته باشددد که اشددیا را از مجرای آنکه خدا برای خلق اشددیا نیاز به واسددطه
لا من شیء خدای متعال است و در این امر   گرداند. در نتیجه اصل این است که تنها خالق   

سی        سب به حضرت عی صل مراد از خالقیت منت در آیه  ( ع) شریکی ندارد. با توجه به این ا
 باشد.سوره آل عمران، نفی خالیقت استقلالی می 05شریفه 
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